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 * »استو لتی«سايت : برگرفته از

 اايرينا بارانچيو: نويسنده
 نرادي. ک: برگردان
  نسرين معروفی: فرستنده

  ٢٠٢٣ جنوری ٢٠
  

  ؛»کارلو لوی«مين سالگرد تولد  ١٢٠مناسبت  به
 تفاشيسِ نويسنده، ھنرمند و ضد

 
او . ھای حيات فرھنگی و سياسی ايتاليای پس از جنگ است ترين چھره يکی از درخشان (Karlo Levi)«کارلو لوی«

وان يک سناتور جمھوری ايتاليا، کارھای زيادی را برای جلب توجه به مشکلات حاد و مبرم زندگی روزمره، عن به

صورت نقاشی و ادبيات باقی ماند، که او   او پيش از ھر چيز، بهۀاما، حرف. ماندگی مناطق جنوبی کشور، کرد مانند عقب

 .دانست تر می  عادلانهۀ مردم برای ايجاد يک جامع ابزاری برای تأثيرگذاری بر شعور و اذھانۀمثاب آن را به
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او از کودکی به نقاشی علاقه .  ثروتمند يھودی به دنيا آمدۀ در تورين در يک خانواد١٩٠٢مبر  نو٢٩در » کارلو لوی«

 پزشکی دانشگاه تورين شد و به نمايندگان روشنفکران ۀالتحصيلی از ھنرستان وارد دانشکد  اما پس از فارغداشت،

نگار،  ، روزنامه»پيرو گوبتی«يکی از اين روشنفکران . ھای سوسياليستی پايبند بودند، نزديک شد محلی که به ديدگاه

. جوان داشت» لوی«ھای  گيری ديدگاه  تأثير جدی در شکلھا کشته شد و ًمترجم و فيلسوفی بود که بعدا توسط فاشيست

 به پاريس سفر کرد و ١٩٢٠ ۀ پزشکی خود ، نقاشی را رھا نکرد و در اوايل دھۀضمن پرداختن به حرف» کارلو لوی«

وی پس از بازگشت به . آشنا شد» چايم سوتين«و » آمدئو موديليانی«ھا و ھمچنين »فوويست«در آنجا با کارھای 

ھای فرانسوی   »امپرسيونيست«ھای   سنتۀ خود را توسعۀ، وارد به اصطلاح گروه شش ــ جريان ھنری که وظيفتورين

ھای  ، فعاليت١٩٣١از سال . ھا قرار داده بود، شد »فوتوريست«و ھم مدرنيسم پرمدعا  و غلبه بر ھم ساختار ھنر رسمی 

نگار با  عنوان روزنامه  جنبش عدالت و آزادی درآمد و بهآغاز شد، زمانی که او به عضويت» کارلو لوی«ِضد فاشيستی 

ی که از آزار و پيگرد رژيم ئھا ِاو ھمچنين با ضد فاشيست. ، ھمکاری کرد»صدای کارگاه«ارگان چاپی آن، روزنامه 

ستين بار  برای نخ١٩٣۴خاطر اين کار در سال  کند و به در خود ايتاليا يا فرانسه پنھان شده بودند، ارتباط برقرار می

» باسيليکاتا« ۀمدت سه سال به جنوب ايتاليا در منطق  دوباره دستگير شده و اين بار به١٩٣۵در سال . شود دستگير می

زودی او کند، اما ب زندگی می» گراسانو«در شھر » لوی«، ءدر ابتدا. شود نام داشت تبعيد می» لوچانيا«که در آن زمان 

نظر  شده به ھای خالی از سکنه گم ی بسيار منزوی، که در ميان دشتئ روستا،»آليانو«را به روستای کوھستانی 

اندازی  ای رفيع با چشم ی بر فراز صخرهئھمانا در اين آبادی دور افتاده از تمدن که چنانچه گو. کنند رسيد، منتقل می می

مسيح در ابولی باز « رمان ۀيددر اينجا بود که ا. رخ داد» کارلو لوی«از ماه را داشت، تغييری اساسی در سرنوشت 

لمی  اين رمان فۀ بر پاي١٩٧٩المللی به ارمغان آورد و در سال  زاده شد که بعدھا برای او مقبوليت بين» ايستاده است

ٔلم برنده جايزه طلااين ف.(ساخته شد» فرانچسکو رزی«درام توسط کارگردان   ٔھمين دوره جشنواره ی در يازدئٔ
ٔ و برنده جايزه بفتای بھترين فولم مسکالمللی ف بين  .)مترجم. لم خارجی شدٔ

توان يک گزارش مستند با عناصری از   نوشته شده بود، بيشتر می١٩۴٣ ــ ١٩۴۴ھای  اين رمان را که در سال

. کند  جھان است، خلق میۀی جدا از بقيئپيرايه از اين بخش ايتاليا که گو ای واقعی و بی نويسی ناميد که پرتره رمان

کند، اما   جداگانه را ترسيم میۀھای روزمر ھا و صحنه اندازھا را توصيف و کاراکتر شخصيت نويسنده استادانه چشم

ی دولت نسبت به نيازھای مردم فقيری است که از ھرگونه اميدی در ئاعتنا رمان او پيش از ھر چيز افشاگری و تقبيح بی

، مردی روشنفکر، اھل شمال ايتاليا و »کارلو لوی«.  فقر ابدی استزيرا آن محکوم به. اين مناطق متروک محروم است

او خود را در دنيای . نھايت دور از خود را کشف کرد طور غيرمنتظره ای واقعيت جديدی را برای خود، بی  شھری، به

 طور بی  ی بهپرست  ی که اعتقادات بتئطور کامل غلبه نشده ، جا  دھقانی يافت که در آن ھنوز بر بقايای فئودالی به

ھايش، اين  کاستی و ھا و کم ھا، سختی ماندگی  عقبۀرغم ھم و با اين حال، علی. بند با ايمان مسيحی درھم آميخته بود و قيد 

ھای پنھان بود، و در  نيرو ديد که اين جھان زنده، اصيل و پر از تدريج نويسنده را مجذوب خود کرد، زيرا او می جھان به

به نويسنده » آليانو«نام رمان توسط خود دھقانان . داد عنوان يک شھروند رخ می به» لوی« گيری آن در نھايت شکل

ما مسيحی نيستيم، «: گفتند آنھا می). شود گفته می» گاليانو«در رمان به تقليد از تلفظ محلی به روستای (پيشنھاد شده بود 

مسيح در واقع در . دانند ن و جانوران بارکش میدانند، در عوض ما را حيوا ما را انسان نمی» .يعنی مردم نيستيم

جان  رسد و پس از آن مناظر بی به پايان می» سالرنو«آھن در ساحل  ی که بزرگراه و راهئبازايستاده است، جا» ابولی«

 ساکنان اين دھکده که توسط خود دولت فراموش شده بود، به. »... مسيح ھرگز نزد ما نيامد«. شود آغاز می» لوکانيا«

کردند که در ھمه جا غريبه ھستند و برای کسی لازم نيستند، ساکنان  بيرون از تاريخ پرتاب شده بودند، احساس می
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گذراند و » آليانو«ھشت ماه را در » کارلو لوی«در مجموع، . بينند مريکا میاروستا تنھا اميد خود را در مھاجرت به 

نان را در برابر مالاريا درمان کند، که در آن مناطق در نبود  پزشکی خود بازگشت تا دھقاۀدر طی آن مدت به حرف

ھای محلی کرد، اگرچه در آغاز با مقاومت قابل  زمان، او دست به انواع نقاشی ھم. گونه بھداشتی مسلط بود کامل ھيچ

ود يادب. تر شد تر و مردمی رو شد و نقاشی او در آن لحظه جھش چشمگيری را تجربه کرد و واقعیه توجھی روب

 در نمايشگاه ١٩۶١بود که در سال » ۶١لوکانيا » «لوی«و ساکنانش طرح سه لتی بزرگ » آليانو« زيبا برای ۀخودويژ

: در آن ما تصاوير کسانی را که ھنرمند دوران تبعيد خود را با آنھا مشترک بود. جھانی تورين به نمايش گذاشته شد

و خود » اومبرتو سابا« و ھمچنين روشنفکران محلی، شاعر  است، ھمانطور که خود او آنھا را ناميده »دھقانانش«

. ، رژيم فاشيستی در پی اشتياق برای فتح اتيوپی، عفو زندانيان سياسی را اعلام کرد١٩٣۶در سال . يابيم نويسنده را می

ران را شفا و برخی را ترک نکرد، به اين دليل که وی مجبور بود برخی از بيما» آليانو«بلافاصله » لوی«با اين وجود، 

ھای گذشته به آنھا عادت  خواست از دھقانانی که در ماه سادگی نمیدر حقيقت، او ب. ھای خود را به پايان برساند از نقاشی

قول داد که بازگردد و » آليانو«او ضمن ترک . کرده بود و از آنھا بسياری چيزھا از نظر انسانی آموخته بود، جدا شود

اما پيش . ی که وصيت کرد او را در گورستان محلی اين منطقه دفن کنند که انجام شدئمل کرد تا آنجابه قول خود نيز ع

قانون حمايت از «از آن، رويدادھای مھم ديگری در زندگی در انتظار او بود ــ فرار به فرانسه پس از تصويب 

در .  ھا نی از دست نازی و فاشيست، سپس بازگشت به ايتاليا در طول جنگ و شرکت در آزادسازی توسکا»نژادھا

را آغاز کرد ، که پس از جنگ منتشر شد » ايستاده است مسيح در ابولی باز«، نوشتن رمان ١٩۴٣مبر فلورانس، در دس

» لوی« اين رمان به روسی ترجمه شد و يک سال بعد ١٩۵۵در سال . و موفقيت بزرگی را در سراسر جھان کسب کرد

آينده قلب پيری «ًديدن کرد و بعدا کتابی را از رسالات خود با عنوان ) ير شوروی سوسياليستیاتحاد جماھ(از کشور ما 

طور  ھای گذشته، اين رمان به رغم دھه طور کامل نقل کنم، زيرا علی ای از رمان را به خواھم قطعه می. نوشت» دارد

 سرزمين اصلی خود را حفظ ۀم خالصانھا آداب و رسو طور که نيوانگلندی آن: غيرعادی به روزھای ما مربوط است

ھا زبان فرانسوی قرن ھجدھم را حفظ کردند، مردم شوروی نيز ھمچنين حافظ احساسات و  یئطور که کانادا کردند، يا آن

   ».اخلاق اروپا بودند، آن اروپای متحدی، که ھمه به چند حقيقت آرمانی اعتقاد و به وجود خود نيز اطمينان داشتند

* https://www.stoletie.ru/sozidateli/pisatel_khudozhnik_antifashist_۶٧٧.htm 

  

 


